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 :  با صداي محبت آميز زني بيدار شدم
  فرهاد؟ هنوز خوابي؟ ـ

صدا برايم آشنا و بسيار عزيز بود ، چند سالي بود كه آن را نشنيده و گرمي و حرارت روح نوازش را نچشيده بودم ،                          
 ...ولي هنوز آن را به ياد داشتم، صدا، صداي دوست داشتني مادرم بود 

چون اسفند از جا پريدم ، درون تختي قرار داشتم و درست در مقابلم تصوير مشخص و واضحي از مادرم                            هم
ولي چطور امكان داشت ؟ مادرم چند سال پيش مرده بود ، تنها و بي كس در حالي كه فقط من بر بالينش                             .  ايستاده بود 

 در لباسي سفيد و همچون فرشته اي زيبا و همچون           تا مدتها هر شب خوابش را مي ديدم ،          ،  چقدر بر مزارش گريستم   .بودم
چنين واضح و در لباس        سالها بود كه خواب مادرم را نديده بودم به خصوص اين              .ابري دور از دسترس و دست نيافتني       

با اين كه دوست داشتم خودم را         ،  بي اختيار اشك در چشمانم حلقه زد ، قدرت تكلم را از دست دادم             ...  منزل هميشگيش   
 .مي ترسيدم مثل هميشه محو شود و تنهايم بگذارد  ، ترسيدم به او نزديك شوم ر آغوشش بيندازم ، ميد

 : مدتي در سكوت گذشت،مادر گفت 
 ـچرا مثل مجسمه خشكت زده؟ چرا نشستي بر و بر منو نگاه مي كني؟ فرهاد؟ خوابي يا بيدار؟؟   ـ

انگار دوباره زنده شده بود و حرف          ،  يد انگار واقعي باشد   رس ، صداي مادرم چنان رسا به گوش مي          باورم نمي شد 
مادر با ديدن حالت      .  بينم كردم خواب مي   ولي چطور امكان داشت ؟ حيرت زده تماشايش كردم ، هنوز فكر مي              .  زد   مي

 : غير عاديم جلو آمد و دست مهربانش را بر صورتم كشيد و گفت 
  فرهاد تو حالت خوبه؟ ـ

ولي براي    ،  هنوز باور كردنش برايم دشوار بود     !  قعي بود ، تماس دستش را به خوبي حس كردم            واقعي بود ، او وا    
بله ، حقيقت داشت ، او وجود داشت ، زنده          ...   اين كه مطمئن شوم دستانم را دور كمرش حلقه كردم و او را در سينه فشردم               

 : ه از اين كارم متعجب شده بود لبخند زنان پرسيد مادر ك. كردم  بود ، حجم بدنش را به خوبي در ميان بازوانم حس مي
  ـچيه؟ چرا اينجوري مي كني فرهاد؟ 

 : بغضم تركيد و فرياد زنان گفتم 
 ـمامان  ! مامان جونم ! ـ

 : مادر وحشت زده خودش را از محاصره بازوانم رهانيد و با عصبانيت گفت 
 چرا مثل ديوونه ها داد مي زني؟ ! ترسيدم !  ـمرض 

 : ر حالي كه از دري در همان نزديكي خارج مي شد ادامه داد و د
خواب از اين كتابهاي ترسناك نخون ، كابوس مي بيني ، مگه به خرجت مي ره ؟امان از                     از  ــ همه اش بهت مي گم قبل        

 !!هم مثل خودت ديوونه مي كني رو بالاخره من ! دست تو
اصلاً من كجا بودم؟ شگفت زده      ...   ناآشنا     اما واقعيتي غريب و     ،  ديگر باورم شد كه خواب نمي بينم ، واقعيت بود          

پيرامونم را از نظر گذراندم ، به يك اتاق خواب شبيه بود ، يعني اينجا يكي از اتاقهاي بهشت است ؟آيا من هم مرده و به                              
 من از بهشت شنيده بودم      اين ترتيب پيش مادر عزيزم آمده بودم؟ ولي شكل و شمايل اتاق اصلاً شباهتي به توصيفاتي كه                  

چسبانند؟  يعني بهشتيان در اتاقشان تخت و كمد لباس دارند؟ به ديوار اتاقشان پوستر ببر و فوتباليست و هنرپيشه مي                   .    نداشت



 اينجا بيشتر به اتاق يك نوجوان شبيه بود تا يكي از اتاقهاي               ! از سقف اتاقشان رتيل پلاستيكي آويزان مي كنند؟         و يا احياناً  
 . پس اگر من خواب نبودم ، در بهشت هم نبودم ، كجا بودم ؟ چه كسي مرا به اينجا آورده بود؟ بايد مي فهميدم. شت به

آمد كه در يك خانه هستم ،          از مشاهداتم اين طور بر مي      .به سرعت از تخت بيرون پريدم و از اتاق خارج شدم             
اين ديگر چيست ؟      ؟است  را وسايل اين خانه اين قدر قديمي         ولي چ .   خانه اي واقعي با تمام تجهيزات و متعلقات زندگي        

هيچ يك از وسايل منزل،     !   اين مدلها كه مال صد سال پيش هستند          ؟!مثلا تلفن است؟ و يا آن تلويزيون، يا ضبط صوت             
مدتي پس از   .  امروزي نبود ، تنها چيز امروزي مادرم بود كه داشت درون قفسه هاي آشپزخانه دنبال چيزي مي گشت                         

شيشه كوچكي پيدا كرد و يك قاشق از محتويات آن را در يك ليوان آب جوش ريخت و هم زد و سپس در حالي كه                            
 : آن را به سمتم مي گرفت گفت 

 !  ـبيا ، بخور، حالت رو جا مي آره، فقط مواظب باش نسوزي 
 :با سردرگمي پرسيدم

  ـاين چيه؟ 
 : مادر با لحني جدي پاسخ داد 

بخور تا عقلت برگرده سر جاش، ديگه هم از اين به بعد حق نداري شبها كتاب ترسناك بخوني،روشن                     !  بونـ گل گاو ز   
 شد؟ 

يك كلمه از حرفهاي مادرم را نمي فهميدم ،او درباره چه حرف مي زد ؟ كتاب ترسناك ديگر چه بود ؟ گل گاو                        
... تم ؟ بهتر است بگويم كجا و در چه زماني             زبان ديگر چه زهرماري است؟ خداوندا، اينجا چه مي گذرد؟ من كجا هس              

شايد به اين ترتيب از خواب بيدار مي شدم ، ولي مي ترسيدم باز                  ،  شدم، دوست داشتم از ته دل داد بزنم         داشتم ديوانه مي  
ا خوردن  هميشه در بچگي وقتي سر غذ     .  دست به كمر مقابلم ايستاده و منتظر بود تا ليوان را سر بكشم                 .  مادرم ناراحت شود  

اين بار هم مثل     .  ادا در مي آوردم مادرم اين ژست را مي گرفت و من هم بلافاصله با ترس شروع به خوردن مي كردم                          
 : مادرم ليوان خالي را از من تحويل گرفت و گفت .هميشه اطاعت امر كردم

  ـحالا برگرد تو اتاقت و استراحت كن، به هيچ چيز هم فكر نكن ، روشن شد ؟ 
 .ه سر تكان دادم و طبق دستور به همان اتاق قبلي كه ظاهرا اتاقم بود بازگشتم مطيعان

تمام اتفاقاتي كه از ديروز تا      ...  روي تخت نشستم و سرم را ميان دستانم گرفتم ، سعي كردم افكارم را متمركز كنم                  
مايي آقاي شكيبا توانستم از آنجا فرار        خب من در بيمارستان بودم ، با راهن        ...  به حال رخ داده بود را در ذهن مرور كردم             

ي بروم كه آدرسش را به من داده بود ، تا اينجا را خوب بياد مي آوردم ، بعد چه شد ؟ آهان ، وقتي داخل                             خانه اكنم و به    
... صندوقي كه پيرمرد آدرسش را داده بود چيزي نيافتم، تصميم گرفتم بخوابم ،روي تخت دراز كشيدم و بعد خوابم برد                       

يادم آمد ، بعد از اين كه عكسها را ديدم داشتم خاطره               ...  داشتم عكس تماشا مي كردم كه خوابم برد؟ يا               نه،...  همين  
ولي پس از آن چه شد؟ چطور شد كه به اينجا آمدم؟آيا در خواب كسي مرا به اينجا منتقل                   .  مي خواندم كه غفلتاً خوابم برد      

تا روز قيامت   !  ب مرده و به اين دنيا آمده بودم؟ اين محتمل تر بود، صبر كن ببينم                  شايد هم در خوا     ...  كرده بود؟شايد هم  
پس لابد من مرده ام و تا روز قيامت كه نوبت حساب و كتاب برسد قرار است                !  فرستند   بهشت و يا جهنم نمي    به  كه كسي را    

  ...تواند باشد  در اين منزل همراه مادر عزيزم زندگي كنم؟ غير از اين نمي
، هرچند استدلال بسيار آبكي و بچگانه اي بود ولي در اين شرايط چيز ديگري به                     با اين افكار كمي آرام گرفتم      

ولي خب اگر   .  تصميم گرفتم عجله نكنم و صبور باشم، بالاخره گذشت زمان معلوم مي كرد كجا هستم                    .عقلم نمي رسيد 
من فكر مي كردم همه چيز در آن       !  مايوس شدم     .  كردم تفاوت دارد   آمده ام آن دنيا بايد بگويم كه خيلي با آنچه تصور مي           

 .تر بگويم به يك موزه شباهت دارد  اينجا بيشتر به يك سمساري يا اگر بخواهم مؤدبانه ، دنيا پيشرفته و امروزي باشد



 ! ت دارن دم در كارِـ
 حالا كه بعد از اين همه مدت نزد مادر           تش را بوسيدم و لبخند زنان از اتاق خارج شدم،          صورمادرم بود ، در پاسخ      

اصلاً مگر مهم بود كجا هستم و چطور به اينجا آمده ام؟             . برنجد   نعزيزم آمده بودم ديگر نمي خواستم كاري كنم كه از م          
،   از در كه خارج شدم ، خودم را در يك حياط كوچك ولي زيبا يافتم                  .  هر جا مادرم باشد برايم بهترين جاي دنياست         

دست خدا درد   .  اي پر از گلهاي اطلسي سمت راستم بود و درخت انجيري كه هنوز به بار ننشسته بود سمت چپم                        باغچه 
 ! به همچين جايي آورده استدانسته من چقدر عاشق خانه حياط دار و باغچه هستم ، پس از مرگ مرا دقيقاً مي ، نكند

 ميزه اي با موهاي حنايي پشت آن ايستاده بود و             ، پسر بچه هفت هشت ساله ريزه          نگاهم به پرچين ورودي افتاد     
به عنوان يكي از ساكنين عالم برزخ چقدر        !  طفلك  .  از حالت نگاهش فهميدم اوست كه با من كار دارد           .  كشيد   سرك مي 

 شوم  كردم با ساكنين اينجا، بزرگ و كوچك، آشنا        بايد سعي مي  بودم و    يك تازه وارد     منبه هرحال   .    زود از دنيا رفته بود    
 .، ناسلامتي قرار است تا روز قيامت اينجا مهمان باشم 

 : با نزديك شدن من پسرك به حالت خبردار ايستاد و با سلامي نظامي در نهايت ادب گفت 
 .  ماموريت انجام شد، همونطور كه خواسته بوديد !  ـسلام آقا فرهاد

درست در جايي كه پرچين منزل تمام مي شد و           رفتر،كمي آن ط    .  و قبل از آن كه سوالي بپرسم به سمتي اشاره كرد          
 : پسرك تاكيد كنان گفت  . داد ، دختر نوجوان سياهپوشي ايستاده بود كنجي را تشكيل مي

 .  ـبهش گفتم منتظر وايسه و جلو نياد تا شما بگين
 فقط او را    ،نمي آوردمولي من كه يك كلمه از حرفهايش سر در            .طوري اين حرف را مي زد انگار انتظار تشويق داشت          

 نامم را از كجا مي دانست ؟ خدايا چرا اين برزخيها              اصلاً  اين پسرك فسقلي كه بود و از چه حرف مي زد؟           .تماشا كردم   
پسرك بيچاره با ديدن تغيير حالت چهره ام با ترس عقب رفت و                .  اينقدر مرموز و گنگ حرف مي زنند؟ عصباني شدم          

 : گفت 
 ... قا فرهاد  ـشما خودتون گفتين آ

 : با خشونت پرسيدم 
  ـچي گفتم ؟ 

 : چشمان پسرك از حيرت گرد شد و معصومانه گفت 
در خونتون كارش داريد ، يادتون نيست ؟ گفتيد اگه اين كارو درست و بي سر و صدا                      بياد   گفتيد بهش بگم يواشكي       ـ

 ! انجام بدم بيست تومن بهم مي ديد 
  :نگاه تندي به او كردم و گفتم 

 ...  ـكه من گفتم هان؟ بسيار خب 
با او بهتر مي توانستم       ،  قصد نداشتم خودم را با يك پسر بچه هم كلام كنم              با قدمهاي سريعي سمت دختر نوجوان رفتم،       

توانند با هر تازه واردي شوخي كنند كور             اگر اهالي برزخ فكر كرده اند مي         .كاسه صبرم لبريز شده بود        .حرف بزنم 
 !  همه آنها را سر جايشان خواهم نشاند .  اندهخواند

 : پسرك دنبالم دويد و معترضانه گفت 
 ؟ ! ـآقا فرهاد، بيست تومنم

دختر نوجوان با ديدن اين حركت با ناراحتي         .  در جواب دستم را به حالت زدن بلند كردم و او فوراً از من فاصله گرفت                    
 : گفت 

 يته منو اينجا كاشتي؟  چيه؟ چرا اين جوري مي كني؟ عوض عذر خواهـ



 : حيرت زده گفتم 
  ـمن؟؟ 

 : با حالت حق به جانبي كه موجب عقب نشيني من شد گفت
 !  ـنه پس من 

 : سردرگم و حيران سر تكان دادم و گفتم 
 ! د اينجاي ـنمي دونم راجع به چي حرف مي زنيد خانوم ، ولي من از شما نخواستم بياي

ون نگاه خشمگين و پرسشگر خود را به آن پسربچه دوخت ، طفلك پسرك                     ظاهراً حرفهايم را باور كرد،چ      
 : موحنايي در حالي كه از ترس دستانش را ضربدري تكان مي داد به حالت تضرع گفت 

، به ارواح خاك مامانم        يد چون كار مهمي باهاتون دارن      ئخود آقا فرهاد گفتن بهتون بگم بيا        ...  ـ به خدا شيرين خانوم        
 ! گم  راست مي

 نمي كرد و اشك از چشمانش جاري نمي شد مي گفتم صد در صد دروغ مي                   غضاگر بعد گفتن اين عبارات ب      
صبر كن  !  ولي آخر من اصلاً از ماجرا بي خبر بودم ، نه آن پسرك را مي شناختم و نه اين دختر اخموي بداخلاق را                         .گويد
! ممكن نبود     نه ، ...   نشنيده بودم؟ به چهره اش دقيق شدم         بلاًپسرك او را چه خطاب كرد؟ شيرين ؟ آيا اين اسم را ق              !  ببينم

همان دختر  !  همان دختري بود كه عكسش را ديشب به كرات در ميان عكسهاي قديمي آقاي شكيبا ديده بودم، شيرين                      
ديگر شكي نداشتم كه دارم خواب مي بينم،بايد سعي مي كردم بيدار شوم ،                  .  صورت گرد چشم درشت و البته زشت          

پس چرا هر چه مي كوشم بيدار نمي شوم؟ خودم را نيشگان گرفتم ، چنگ زدم                ...  دوست نداشتم اين رويا ادامه پيدا كند         
 خدايا اين ديگر چه رويايي است؟. دردم مي آمد ولي بيدار نمي شدم ... 

 : دختر نوجوان كه سر از حركاتم در نمي آورد با شگفتي پرسيد 
  ـداري چيكار مي كني ؟ 

 :  حالي كه همچنان از دست و صورتم نيشگان مي گرفتم پاسخ دادم در
خوام هرطور شده اين خواب رو تموم كنم ، راستش             مي دونم كه دارم خواب مي بينم، مي      .  ـ دارم سعي مي كنم بيدار شم      

 ! اصلاً خواب خوبي نيست 
 : صورت برافروخته و شگفت زده اش را جلو آورد و پرسيد

 ندازي فرهاد؟؟  ـداري دستم مي ا
 : خونسردانه جواب دادم

ترجيح مي دم بيدار شم تا به       !  تو يه شبحي كه اومدي به خوابم ، صادقانه بگم كه شبح چندان خوشگلي هم نيستي                   !  ابداً      ـ
 . خوابم ادامه بدم و مجبور باشم ريخت غير قابل تحملت رو ببينم 

يد شد ، چنان كشيده محكمي در گوشم نواخت كه            دهانش از حيرت باز و چشمانش از شدت خشم گرد و سف             
 : اگر مرده بودم هم بلافاصله زنده مي شدم 

 !  ـچطور جرأت مي كني؟؟ منو باش كه به خاطر تو عملة حمال خودمو به زحمت انداختم اومدم اينجا
 : و در حالي كه انگشتش را تهديد گونه تكان مي داد اضافه كرد 

 رستي ، فهميدي؟  ـديگه حق نداري دنبالم بف
 : و رو به پسربچه كه از ترس پشت من پنهان شده بود كرد و ادامه داد

 ! ذارم كف دستت   ـاگه يه دفعه ديگه از جانب اين بي شعور واسم پيغام بياري جفت گوشاتو مي برم مي



با رفتن او   .  د و رفت    اشك شده بود راهش را كشي     از  با عصبانيت و در حالي كه صورتش چون لبو قرمز و چشمانش پر               و  
 : پسرك به گريه افتاد و در حالي كه با مشت به سينه ام مي كوبيد گفت 

ـ چرا آقا فرهاد؟ چرا اين كارو كرديد؟ مگه شما نگفته بوديد مي خوايد با شيرين خانوم حرف بزنيد؟ حالا من از اين به بعد                          
 ! چطور تو روي شيرين خانوم نگاه كنم ؟ شما آبروي منو برديد 

هرگز اجازه نداده بودم با       هنوز جاي سيلي روي صورتم درد مي كرد ، در عمرم از هيچ دختري سيلي نخورده بودم،                
 او   ناله هاي  گريه زاريهاي پسرك حوصله ام را سر برد، براي         ...  من چنين رفتاري بكنند ، آن وقت اين دخترك عوضي              

 . سر آن بينوا در آوردم ، طفلك هق هق زنان پا به فرار گذاشت ديگر اعصاب نداشتم،تلافي آن سيلي را با يك نعره بر
يك .خشمگين و عصباني به منزل برگشتم ، ديگر تحمل نداشتم، بايد مي فهميدم در اين خراب شده چه خبر است                     

 :راست سراغ مادرم رفتم،بي مقدمه و با لحني عاصي پرسيدم 
 ا چه معنا داره ؟  ـمامان اينجا چه خبره ؟ من كجام؟اين مسخره بازيه

 : مادرم بي خبر از همه جا با نگراني پرسيد 
  ـچي شده فرهاد؟ طوري شده مادر؟ 

 :  فرياد زنان گفتم
تو .  از صبح كه چشمام رو باز كردم مدام دارم چيزهاي عجيب و غريب مي بينم               ...  ديگه با من شوخي نكنيد      !  ـ بسه   

... شما رو زنده و سالم مي بينم ، در حالي كه مي دونم چند سال پيش مرديد                   ...    خونه اي هستم كه تا به حال نديده بودمش       
 همه يه جوري نگام    ...   من كجام ؟ ظاهراً همه منو مي شناسن ، ولي من كسي رو نمي شناسم                   اينجا برام غريبه است،اصلاً   

مامان بهم  ...  هم ازشون بي خبره      بايد ازشون مطلع باشم ولي حتي روحم          زنن كه ظاهراً   مي كنن و از يه چيزايي حرف مي       
 ؟؟ !بگو من كجام ؟ بگو من كجام 

 : مادر وحشت زده جلو آمد و گفت 
 ! ـفرهاد تو حالت خوبه؟ مادر ، تو الان تو خونه خودتي ، پيش خونواده ات ، پيش مادر و پدرت 

 : فريادم به آسمان رفت 
! تو داري دروغ مي گي   !  مامان من سه سال پيش فوت كرد      !!  دروغگو  !تو هم مامان واقعيم نيستي    !  اينجا خونه من نيست   !  ـ نه   

 ... از همه تون متنفرم ! از همه تون بدم مي آد ! تون  همه... همه تون دروغگو هستيد ! تو هم مثل بقيه داري بهم دروغ مي گي
 : گفت مادر در حالي كه با دست به سر و صورتش مي كوبيد.بغضم ناگهان تركيد و به گريه افتادم

 ! بچه ام ديوونه شده !  ـاي واي خدا مرگم بده 
 : سر از پنجره بيرون برد و صدا زد و 
 !  كجايي مرد؟ بيا ببين چه بلايي سر بچه مون اومده ؟ علي؟ عليـ

درنگ مردي كوتاه قد در حالي كه لباس منزل به تن داشت و سر و صورتش روغني بود از پلكان منتهي به بام پايين                              بي
 :يد و با نگراني پرسيد دو

  ـچي شده فرشته؟ چه اتفاقي افتاده ؟ 
  :  و به زحمت پرسيدمهاج و واج نگاهش كردم

  مامان اين مرد ديگه كيه ؟ تو كي باهاش ازدواج كردي ؟ ـ
 : مرد غريبه با تعجب گفت 

 منو نمي شناسي ؟؟ ! ، منم بابات   ـفرهاد
 : گوشم رسيد كه مي گفت قبل از آن كه جوابي بدهم صداي راديو به



 ...  امروز شنبه اول تيرماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد است ـ
 .فريادي از سر نااميدي و ياس زدم و از هوش رفتم ... دنيا دور سرم چرخيد ، همه چيز تيره و تار شد 

 
*** 

 
 حال بود ، تمام ماهيچه هايم درد مي         رفت ، به زحمت مي توانستم چشمانم را باز نگه دارم ، بدنم كرخ و بي                 سرم گيج مي  

به چه زباني حرف      .  كردند رسيد ، انگار چند نفر با هم نجوا مي         صداهايي گنگ و نامفهوم از پيرامونم به گوش مي        .  كردند  
گردنم را به سختي حركت دادم تا بتوانم اطرافم را           .    زدند ؟ چيني ؟ من كجا بودم؟ اينجا كجاست؟ همه جا سفيد بود               مي
من روي يك تخت بودم ، طاقباز ، دو نفر هم سمت راستم ايستاده بودند و حرف مي زدند ، لباسهايشان                      ...    من...  تر ببينم   به

 ...به نظر مي رسيد اينجا بيمارستان باشد .  سفيد بود
 : زني كه سمت ديگر ايستاده بود و من او را نديده بودم گفت 

 !  ـآقاي دكتر ، به هوش اومد 
ن دو نفر شروع كرد به معاينه كردن من ، پيشاني و صورتم را لمس كرد ، به چشمانم خيره شد و ناگهان با                          يكي از آ  

 :چراغ قوه نور در چشمم انداخت، ناخودآگاه گفتم 
 !  آه ـ

 : سر تكان داد و با لحني جدي گفت 
 !  ـچيزي نيست آروم باش 

 .فت كه او يادداشت كرد و رو به آن زن كرد كه ظاهراً پرستار بود و مطالبي گ
 :خواستم از جايم بلند شوم كه نفر ديگر با تحكم گفت

 !  ـبلند نشو
هيچ علاقه اي به اطاعت كردن از او نداشتم ، بي توجه به هشدارش              .  مردك انگار داشت به نوكرش دستور مي داد          

 : دستش را محكم بر تخت سينه ام زد و گفت . بلند شدم 
 ! نشو بلند !  گفتم بخواب ـ

 : ستيزه جويانه گفتم 
 ! مي خوام پاشم!  ـحوصله ام سر رفته

 : دكتر كه همچنان مشغول گفتگو با پرستارش بود نگاهي از بالاي عينك به من انداخت و اخم كنان گفت 
 ! تو هنوز حالت خوب نشده!  بخواب پسرجان ـ

 :با ناراحتي گفتم 
 ! آخه پشتم درد گرفته ـ 

 :با بي تفاوتي گفت 
 !  ـاشكالي نداره

، در ثاني بايد مي فهميدم چه           نخير خيلي هم اشكال داشت ، اولاً كه من سالم بودم و نيازي به استراحت نداشتم                    
 !  ؟ من كه ديوانه نيستم كنند طور رفتار مي كسي مرا به اينجا آورده بود و چرا ؟ به چه حقي با من اين

ده معلوم بود خل وضع است مات و متحير با دهاني باز به من خيره شده                  ، مردي كه ندي     نگاهم به تخت مجاور افتاد    
كمي آن طرف تر تخت ديگري بود و مردي كه روي آن نشسته بود با صداي بلند اتل متل توتوله مي خواند و دست                           .  بود

من   ،  خدايا  .  ان بهتر از او نبود    حال و روز ديگر اطرافيانم هم چند        .  پاهايش را به تخت بسته بودند تا ظاهراً فرار نكند         .  مي زد 



در ميان اين ديوانگان چه مي كردم؟ آيا اين همان بيمارستاني بود كه ديروز از آن فرار كرده بودم ؟ يعني دوباره مرا آورده                         
بودند آنجا ؟ آخر چطور پيدايم كرده بودند ؟ چه كسي محل اختفايم را لو داده بود؟آن صحنه هايي كه ديده بودم ، آن                            

واقعي بودند يا همه را خواب ديده بودم؟آيا مرا در منزل آقاي شكيبا و وقتي در خواب بودم                       ،  نه ، مادرم و ساير چيزها      خا
دستگير كرده و به اينجا آورده بودند ؟ يعني پدرم مي داند مرا دستگير كرده اند ؟ آيا اكنون در راه است و به زودي به اينجا                           

 مي رسد ؟
ظه اي نمي توانستم درنگ كنم ،از يك آن غفلت مراقبم استفاده كردم، به تلافي ضربه اي كه                 بايد فرار مي كردم،لح   

به سينه ام زده بود ، چنان لگدي به همان نقطه اي كه اسمش را نمي برم زدم كه مرد بينوا با چشماني از حدقه در آمده كف                            
! بگيريدش«:  از پشت سرم فرياد مي زدند         !  م به فرار  زمين زانو زد، به يك طرفه العين از تختم بيرون پريدم و پا گذاشت                  

با موفقيت به در    ...  ولي ديگر دير شده بود،ديگر محال بود بتوانند مرا بگيرند، الان در سه شماره محو مي شوم                   »  !  بگيريدش
دم خروجي رسيدم و مي خواستم وارد راهرو شوم كه ناگهان مردي تنومند سر راهم سبز شد ، فرصت نكردم از خو                             

! واكنش نشان دهم ، تا آمدم به خودم بجنبم دستانش را دور كمرم حلقه زد و به آساني يك پركاه از زمين بلندم كرد                              
مرا به جاي   .    اما لامصب انگار پوست كرگدن داشت       ، حتي او را گاز گرفتم ،        فايده بود  دست و پا زدن و تقلا كردن هم بي        

. بازوهايم را گرفته بودند و نمي گذاشتند بلند شوم           -  !   كه ناكارش كرده بودم     هماني -  به اتفاق همكارش  .اولم بازگرداند 
بابا من ديوانه نيستم ، به چه       .  بيمارستان را روي سرم گذاشته بودم       دادم و تهديد مي كردم،     داد و فرياد مي كردم ، فحش مي       

در باز شد ، در مقابل ديدگان        .    م با او بروم   نمي خواه .    زباني بگويم ؟؟ ولم كنيد الان است كه سر و كله پدرم پيدا شود               
 ...ممكن نبود ! پس من خواب نديده بودم؟ اعصابم به هم ريخت، نه ممكن نبود ! ، مادرم از در وارد شد  حيرت زده من

 :يك نفر خطاب به مادرم كه با نگراني به سويم مي آمد گفت 
 ! بفرماييد بيرون لطفاً  ! شما حق نداريد داخل بشيد!  ـخانوم اينجا بخش آقايونه 

همچون حيوانات وحشي دندان قروچه مي كردم و لگد         .  ديوانه شدم ، به سرم زده بود      .به زور مادرم را از اتاق بيرون كردند       
 : دكتر تهديدكنان گفت. مي پراندم 

 ! زنيم   اگه آروم نگيري بهت آمپول خواب آور ميـ
وقتي ديدند به   .  وقع عقب نكشيده بود دماغش را له كرده بودم              پاسخش را با يك لگد دريافت كرد، اگر به م             

تهديدهايشان توجه نمي كنم ، دست به كار شدند ، همان دو مرد مرا دمر كردند ، يك نفر هم مامور مهار كردن پاهايم                             
فرو كرد كه   شد، يك سرنگ آوردند و همان مردك ناكار شده به تلافي لگدي كه به او زده بودم چنان سوزن را در تنم                         

 ...پس از چند لحظه بي آن كه بفهمم به خوابي عميق فرو رفتم . از درد فرياد زدم 
 


